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دیگریِ ایرانی در رمان المایسترو سعد القرش برمبنای نظریۀ خود و دیگریِ میخائیل باختین

انتها فیروزی1، جهانگیر امیری2، علی سلیمی3، یحیی معروف4

چکید ه
از این  رو  با موضوعات متنوع است؛  ارتباط میان فرهنگ    های مختلف  توجه به »دیگری« شالودۀ 
دیگریِ ایرانی، یکی از آن »دیگری«ها به شمار می    رود. رمان المایسترو رمانی دیالوگ    محور است 
که در آن فرهنگ    های متفاوت به چشم می    خورد. نظریۀ خود و دیگری میخائیل باختین، فضای 
مناسبی برای حضور پررنگ دیگری در شکل  دادن به خود است. تصویرشناسی یکی از نظریه    های 
بسیار گستردۀ حوزۀ ادبیات تطبیقی است که در آن  »دیگری« نقش ویژه    ای دارد. همچنین میان 
تصویرشناسی نظریۀ خود و دیگری، میخائیل باختین ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. سعد القرش، 
نویسندۀ برجستۀ مصری است که رمان المایسترو را با ترکیبی از فرهنگ    های گوناگون نوشته است. 
دیگریِ ایرانی یکی از مصادیق فرهنگ    های پرداخته  شده در رمان المایسترو است که اهمیتّ دیگری 
در برابر خود را مورد تأیید قرار می    دهد. در این پژوهش »خود« مفهوم سیالی دارد؛ به  گونه    ای  که گاهی 
ایرانی و یک عرب به  عنوان خود در برابر دیگری است؛ همان  گونه که یک غربی به  مثابۀ خود در برابر 
دیگری قرار می    گیرد. این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی  ـ تحلیلی، دیگریِ ایرانی را در رمان 
المایسترو با تطبیق بر نظریۀ خود و دیگری میخائیل باختین نقد و بررسی کند. از مهم     ترین یافته    های 
این پژوهش آن است که میان تصویرشناسی و نظریۀ باختین، پیوندی ناگسستنی برقرار است؛ بنابراین 
رمان المایسترو بستر مناسبی برای مطالعات نقد فرهنگی و میان    رشته    ای، به  ویژه فرهنگ ایرانی به 
شمار می    آید که در آن ایدئولوژی    های مخالف و موافق، بدون دخالت نویسنده آورده شده که از 
برجسته    ترین مبانی نظریۀ باختین است. این پژوهش، خوانشی نو از ادبیات تطبیقی براساس نظریۀ 

خود و دیگری باختین در رمان المایسترو ارائه می    د    هد. 

واژه های کلیدی: دیگریِ ایرانی، رمان المایسترو، نظریۀ خود و دیگری، میخائیل باختین، تصویرشناسی، 
ادبیات تطبیقی
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1. مقدمه
ــگ  ــاندن فرهن ــورها و شناس ــگ کش ــی از فرهن ــت آگاه ــی در جه ــی گام ــات تطبیق ادبی
ســرزمین خویــش بــه جهانیــان اســت. »ادبیــات تطبیقــی شــیوه        ای بــرای خــروج از مرزهــای 
ــا هــدف شــناخت گرایش  هــا در فرهنــگ ملت        هــای مختلــف اســت« )حســان 1۹۸3:  ــی ب مل
ــه  ــون پرداخت ــای گوناگ ــه فرهنگ    ه ــه در آن ب ــی اســت ک ــۀ ادب ــن گون ــز بهتری ــان نی 16(. رم
می    شــود و راه را بــرای ورود بــه عرصــۀ ادبیــات تطبیقــی می    گشــاید. یکــی از عناصــر 
اصلــی رمــان، گفت  وگوســت کــه نقــش عمــده    ای در روایــت دارد. براســاس نظریــۀ میخائیــل 
ــذارد  ــش می    گ ــه نمای ــدی ب ــر گفت  وگومن ــا هن ــخصیت    ها را ب ــکار ش ــنده اف ــن1  نویس باختی
ــن  ــاک آن درهم  آمیخت ــه م ــی ک ــد؛ »رمان ــان می    گنجان ــی در رم ــای گوناگون و ایدئولوژی    ه
صداهــای متعــدد اســت کــه هیچ  یــک بــر دیگــری برتــری نــدارد« )برنــس 2003: 5۹(. در رمــان 
ــوان  ــه شــخصیت به  عن ــد ک ــژه    ای دارن ــگاه وی ــن، خــود و دیگــری جای گفت  وگومحــورِ باختی
یــک مــنِ مســتقل، مؤلــف داســتان می    شــود. »مــن هم    چــون مؤلفّــی کــه قهرمانانــش را شــکل 
ــتگاه  ــارۀ خاس ــن 1400: 40( .درب ــم« )باختی ــکل می    بخش ــران ش ــود و دیگ ــه خ ــد، ب می    ده
ــه تصویرشناســی ســوق  ــا را ب ــه، م ــی از آین ــف کل ــده اســت: »تعری ــه ش تصویرشناســی گفت
ــه  ــد؛ به  گونه    ای  ک ــس می    کن ــت، منعک ــرش اس ــه در براب ــه هرآنچ ــت ک ــد؛ از آن جه می    ده
ــن  ــس از ای ــود. پ ــرده می    ش ــی ب ــن و دیگــری پ ــاط م ــه ارتب ــر و اصــل آن ب ــۀ تصوی از رابط
ــردد«  ــتفاده می    گ ــا اس ــادل دیدگاه    ه ــه    ها و تب ــکار و اندیش ــه اف ــت    یابی ب ــرای دس ــیوه، ب ش

ــس 200۹: 14(. )بوحاوی
سـعد القـرش)1(، رمان    نویـس برجسـته مصـری در رمـان المایسـترو چهـار شـخصیت بـا 
فرهنگ    هـای متفـاوت را گـرد آورده اسـت کـه فرهنـگ خـود را بـه تصویـر می    کشـند. دیگریِ 
ایرانـی نمـود خاصـی در ایـن رمـان دارد که با نظریۀ خـود و دیگری باختین قابل نقد و بررسـی 
اسـت. همچنیـن بـا توجـه بـه ارتبـاط ادبیـات تطبیقـی با فرهنـگ، ایـن مقالـه بنـا دارد دیگریِ 

ایرانـی در رمـان المایسـترو را برمبنـای نظریـۀ خـود و دیگـری باختیـن بررسـی کند. 

2. هدف پژوهش
هــدف ایــن پژوهــش آن اســت کــه بــا روش توصیفــی  ـ تحلیلــی عاوه  بــر معرفــی رمــان 
المایســترو بــه دیگــریِ ایرانــی در رمــان المایســترو براســاس نظریــۀ خــود و دیگــری میخائیــل 

باختیــن بپــردازد. 

3. اهمیتّ و محدودۀ پژوهش
ــی و  ــای تطبیق ــاوت آن، در پژوهش    ه ــرش متف ــا و نگ ــش و ایده    ه ــن پژوه ــاورد ای ره

1.‌ ‌Mikhail‌Bakhtin
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فراملــی راه  گشــا خواهــد بــود کــه درواقــع پژوهشــگران بــا نگاهــی تــازه بــه ضــرورت ارتبــاط 
نظریــۀ باختیــن و ادبیــات تطبیقــی پــی ببرنــد.

4. پیشینۀ انتقادی تحقیق 
در رابطــه بــا رمــان المایســترو پژوهش    هــای مختصــری در ســایت    های عربــی انجــام گرفتــه 
ــی در  ــگ ایران ــورد فرهن ــی در م ــوط می    شــود.  پژوهش    های ــان مرب ــی رم ــه معرف ــه ب اســت ک
رمــان و نمایش    نامــه نگاشــته شــده اســت؛ ازجملــه »تصویــر ایــران در رمــان ســمرقند اثــر امیــن 
معلــوف: پژوهشــی در ادبیــات تطبیقــی« از نظــری     منظــم و دیگــران )13۹5(. نتایــج آن، نشــان 
ــن  ــش او از ای ــوده و خوان ــی« غیرمســتقیم ب ــا »دیگــریِ ایران ــاط نویســنده ب می    دهــد کــه ارتب
ــه شــکل  ــه و در مــواردی برخاســته از نگاهــی غیربومی    گــرا و گاهــی ب »دیگــری«، واقع    گرایان
ــران:  ــارۀ ای ــی درب ــان فرهنگــی عرب ــی )13۹7( در »گفتم ــتاورد پرچکان استروتیپ    هاســت. دس
ــای  ــم رابطه    ه ــه به  رغ ــت ک ــر آن اس ــرب« بیانگ ــنامه    نویس ع ــه نمایش ــار س ــر آث ــه ب ــا تکی ب
تاریخــی مثبــت میــان دو ملــت، در نمایشــنامه    های معاصــر، بــا نوعــی جــدالِ گفتمــان عربــی 
نســبت بــه ایــران مواجــه هســتیم. هــدفِ »درآمــدی بــر تصویرشناســی معرفــی یــک روش نقــد 
ــب  ــات تطبیقــی« از نامورمطلــق )13۸۸( معرفــی تصویرشناســی در قال ــری در ادبی ــی و هن ادب
ــن مبحــث، نظرهــای موافقــان و  ــال تعریــف ای ــه دنب ــری اســت کــه ب ــی و هن روش نقــد ادب

مخالفــان آن بررســی شــده اســت. 
در زمینــۀ نظریــۀ باختیــن نیــز پژوهش    هایــی صــورت گرفتــه اســت کــه دو نمونــه از آن  هــا 
بررســی می    شــود. رنجبــر و خوشــبین    فر )1400( در »گفتمــان غیریتّ    ســاز در "مجموعــۀ 
ــق  ــای تلفی ــتان رادی را برمبن ــو در داس ــای گفت    وگ ــر رادی«، فض ــادۀ" اکب ــۀ ج ــت قصّ هف
عنصــر »خــود« از نظریــۀ باختیــن و کنــش متقابــل نمادیــن هوبــرت بلومــر بررســی کرده  انــد. 
ــارۀ انســان  ــاوت از وجــوه چندپ ــب گفتمــان غیریتّ    ســاز نشــانه    های متف ــر در قال ــش اث خوان
ــوان  ــة الدی ــي روای ــة ف ــران )1400( در »البولیفونیّ ــی و دیگ ــای صیادان ــت. یافته    ه ــر اس معاص
ــة« حاکــی از آن اســت کــه از  الإســبرطی لعبدالوهــاب عیســاوی علــی ضــوء النظریــة الباختینیّ
ــای  ــز، بیان    ه ــی، طن ــان، چندزبان ــن رم ــی در ای ــی باختین ــانه    های چندصدای ــته    ترین نش برجس

ــت.  ــژه اس ــوی وی ــف و گفت  وگ مختل
بــا توجــه بــه اینکــه دربــارۀ رمــان المایســترو در ایــران پژوهــش مســتقلی صــورت نگرفتــه؛ 
ــۀ  ــان المایســترو براســاس نظری ــی را در رم ــی آن اســت کــه دیگــریِ ایران ــن جســتار در پ ای

خــود و دیگــری باختیــن نقــد و بررســی کنــد.

5. چهارچوب نظری و روش تحقیق
در این بخش چهارچوب نظریۀ خود و دیگری باختین و روش پژوهش بررسی خواهد شد. 
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5ـ1. نظریۀ خود و دیگری میخائیل باختین
دربرمی    گیــرد.  را  گســترده    ای  قلمروهــای  کــه  اســت  ســازنده  عنصــری  فرهنــگ   

داده    انــد: انجــام  بی    شــماری  فرهنگــی  مطالعــات  نظریه    پــردازان، 
ــه آوازۀ  ــد ک ــمار می    آی ــه ش ــی ب ــردازان فرهنگ ــته    ترین نظریه    پ ــی از برجس ــن یک ــل باختی      میخائی
ــر  ــدۀ ام ــاوال2. ای ــدی1و کارن ــوم گفت  وگومن ــت؛ مفه ــز اس ــوم متمرک ــول دو مفه ــتر ح او بیش
ــن  ــیلۀ باختی ــود، به  وس ــان وارد می    ش ــۀ رم ــی و خاقان ــای ارتباط ــه جنبه    ه ــه ب ــدی ک گفت  وگومن
ــرده شــده اســت )اســمیت  ــه کار ب ــن ب ــم نمادی ــر مفاهی در نقــد رویکردهــای سوســوری3 در براب

300ـ2۹۸(.  :13۹6
ــژه    ای داشــتند  ــوگ4 توجــه وی ــا مونول ــه تک    گویــی ی ــه اعتقــاد باختیــن، ســاختارگرایان ب ب

ــد: ــده می    ش ــدن خوانن ــبب منفعل  ش ــه س ک
     زبان    شناســی بــه رابطــه گوینــده بــا زبــان در چهارچــوب یــک ســویه توجــه می    کنــد؛ امّــا میخائیــل 
باختیــن اولیــن کســی بــود کــه در ایــن موضــوع تجدیــد نظــر کــرد و زبــان را صــورت زنــده    ای 
دانســت کــه از آن بهــره می    جوینــد. اگــر زبــان دارای ماهیــت زنــده باشــد؛ بــا صداهــای مختلــف 

ــی 2002: ۸3(. مواجــه می    شــویم )زیتون
باختیــن نظریــۀ پرکاربــرد و نیرومنــد خــود را براســاس رمان    هــای داستایفســکی5 
ــار  ــو در آث ــد: »گفت  و    گ ــکی می  گوی ــای داستایفس ــی رمان    ه ــارۀ ویژگ ــرد. وی درب ــی ک بررس
ــرد دیگــر،  ــا ف ــرد ب ــل یــک ف ــه    ایِ ســاده    ای اســتوار اســت: تقاب ــدِ پای ــر تمهی داستایفســکی، ب
ــل از  ــه نق ــا دیگــری ب ــاط ب ــارۀ ارتب ــا "دیگــری" )13۹5: 501(. درب ــل "مــن" ب همچــون تقاب
ــد  ــی می    کن ــی و تاریخــی انســان را واقع ــگاه اجتماع ــط جای ــه شــده اســت: »فق ــن گفت باختی
ــودوروف 1373: 45(.  ــد« )ت ــن می    کن ــی او را تعیی ــخصی و فرهنگ ــش ش ــوای آفرین و محت
ــا دیگــری، خــود  ــه ب ــه در رابط ــت شــد ک ــن دریاف ــدی باختی ــۀ گفت  وگومن از بررســی نظری
ــه  ــرد. »بنیادی    تریــن نتیجــه    ای کــه باختیــن از تئــوری گفت  وگوگرایــی خــود ارائ شــکل می    گی
ــا یکدیگــر، ســازندۀ بخشــی از حقیقــتِ خــود هســتیم؛  می    دهــد ایــن اســت: مــا در رابطــه ب

ــد 1401: 6۸(. ــا ســازندۀ داســتان خــود اســت« )هنرمن ــک از م ــس هــر ی پ

6. پرسش    های تحقیق
در این پژوهش به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد: 

1. چگونه رمان المایسترو را می    توان با نظریۀ خود و دیگری باختین تطبیق داد؟

1.‌ ‌Dialogic
2.‌ ‌carnival
3.‌ ‌saussurian
4.‌ ‌Monologue
5.‌ ‌Dos‌toevsky
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ــکل  ــه ش ــه چ ــترو ب ــان المایس ــخصیت    های رم ــدگاه ش ــی از دی ــی ایران 2. تصویرشناس
ــت؟ اس

7. خلاصه رمان المایسترو
ــیقی  ــمفونی موس ــتر س ــر ارکس ــی رهب ــان به  معن ــی رم ــخصیت اصل ــوان ش ــترو عن المایس
ــوی  ــم گفت  وگ ــه ریت ــم  دادن ب ــطۀ نظ ــی را به  واس ــتان، مصطف ــخصیت    های داس ــه ش ــت ک اس
ــا دردست  داشــتن یــک عصــا از آن  ــه اینکــه مصطفــی ب ــا توجــه ب ــد. ب ــان خــود برگزیده    ان می
ــد، شــباهت نزدیکــی  ــق اســتفاده می  کن ــه گفت  وگــوی همراهــان در قای ــرای نظم  بخشــیدن ب ب
ــا  ــرد ب ــخصیت م ــار ش ــت چه ــان حکای ــن رم ــوان ای ــد. عن ــدا می    کن ــتر پی ــر ارکس ــه رهب ب
فرهنگ  هــای متفــاوت در قایقــی اســت کــه در مــدت کوتاهــی همدیگــر را ماقــات می    کننــد؛ 
ــخصیت  ــی ش ــری. از طرف ــی مص ــرب و مصطف ــواف ع ــی، ن ــو تبت ــدی، تس ــل هن ــی انی یعن
ــد. او  ــل می    کن ــخصیت    ها را تکمی ــوی ش ــه گفت  وگ ــود دارد ک ــان وج ــری در رم ــی دیگ اصل
لــورا، همســر آمریکایی    تبــارِ مصطفــی اســت کــه از طریــق جریــان ســیال ذهــنِ مصطفــی بــه 
خواننــده معرفــی می    شــود. بخــش اصلــی اطاعــات بــه خواننــده در گفتمــان لــورا و مصطفــی 

ــا شــرق ادامــه می    یابــد. ــا غــرب شــروع و تــا شــرق ب اســت کــه از مقایســۀ شــرق ب
ــا او در  ــره اســت و شــخصیت    های دیگــر همــواره ب  در نمــودار1، مصطفــی در مرکــز دای

ارتبــاط هســتند.

نمودار 1. نمودار خود و دیگری باختین در رمان المایسترو

ــدۀ  ــود دربردارن ــی خ ــود درون ــارو پ ــت و در ت ــت شخصیت    هاس ــه روای ــق ب ــان متعل رم
ــی و  ــق علم ــع موث ــۀ مناب ــد مطالع ــترو نیازمن ــان المایس ــت. رم ــون اس ــتان    های گوناگ فراداس
ــان  ــن رم ــی ای ــام اصل ــرد. پی ــوی شــخصیت    ها را درک ک ــوان گفت  وگ ــا بت تاریخــی اســت ت

ــت. ــری اس ــرش دیگ ــف و پذی ــای مختل ــا فرهنگ    ه ــنایی ب آش

8. گفتمان دیگریِ ایرانی در رمان المایسترو بر مبنای نظریۀ خود و دیگری باختین
ــه  ــد بخــش تشــکیل شــده اســت ک ــان المایســترو از چن ــی در رم ــان دیگــریِ ایران گفتم
ــود و  ــۀ خ ــا نظری ــی ب ــد و بررس ــل نق ــف و قاب ــای مختل ــا دارای موضوع    ه ــدام از آن  ه هرک

ــن اســت. دیگــری باختی
8ـ1. دیگری به  عنوان غیرخودی

 

مصطفی

انیل

لورا

تسو

نواف
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در گفت  وگــوی لــورا بــا مصطفــی در رمــان المایســترو مصطفــی نخســت عــدم شــناخت 
ــان فارســی،  ــه جــای زب ــک لغــزش آشــکار ب ــد؛ در ی ــان فارســی اعــام می    کن خــود را از زب
ــه پیشــینۀ ارتبــاط ایــران و مصــر انتظــار دارد  ــا توجــه ب ــورا ب ــرد. ل ــه کار می    ب ــان ایرانــی ب زب
ــۀ  ــق نظری ــری را طب ــد و دیگ ــته باش ــی داش ــی آگاه ــان فارس ــگ و زب ــی از فرهن ــه مصطف ک
ــی را غیرخــودی  ــورا، مصطفــی دیگــریِ ایران ــا برخــاف توقــع ل ــد؛ امّ باختیــن، خــودی بدان
ــگاه اول »دیگــر« را دشــمن  ــه دیگــری ریشــه در دو نگــرش متضــاد دارد: ن ــگاه ب ــد. ن می    دان
ــای  ــتر در معن ــه، بیش ــن زاوی ــردن از ای ــگارد. غیرخودی  ک ــودی می    ان ــودی غیرخ و او را موج
بیگانه  کــردن اســت؛ بنابرایــن دیــدگاه اول بــا دیــدی منفــی بــه دیگــری می    نگــرد. نگــرش دوم 
ــز درواقــع  ــد؛ ایــن نگــرش نی ــه »خــود« می    دان ــع آگاهــی و عامــل انتقــال آن ب »دیگــر« را منب

نســبت بــه دیگــری نظــری مثبــت دارد )هنرمنــد 1401: 5۸(:
ــا رســم لبخنــدی روی مانیتــور در ادامــه توضیــح  ــورا ب ــی را نمی    شناســم. ل ــان و ادبیــات ایران      زب
داد کــه مــا زبــان ایرانــی نداریــم؛ بلکــه زبــان فارســی داریــم کــه بــا خــط عربــی نوشــته می    شــود. 
ــا اینکــه خــوب  ــان رســاند ت ــه پای بعــد از آن مصطفــی احســاس شــرمندگی کــرد و مکالمــه را ب
مطالعــه کنــد و بتوانــد در برابــر علــم و ســواد فرهنــگ لــورا ایســتادگی کنــد)2( )القــرش 201۹: 

.)43
ــای  ــان واژه    ه ــد. »عرب    زبان ــر پذیرفته    ان ــر تأثی ــواره از یکدیگ ــی هم ــی و فارس ــان عرب زب
ــه  ــی کــه در وام  دادن ب ــا زبان ــد؛ امّ ــان خــود کردن ــوام مختلــف وارد زب ــان اق بســیاری را از زب
ــاط  ــیر 1۹۸۸: 3(. ارتب ــت« )أدّی ش ــی اس ــان فارس ــود، زب ــبقت را رب ــوی س ــی گ ــان عرب زب
ــن  ــه باختی ــور ک ــت؛ همان  ط ــری اس ــت دیگ ــر اهمیّ ــی بیانگ ــی و عرب ــان فارس ــگ زب تنگاتن
ــم  ــا خــود را از منظــرِ دیگــران ارزش    گــذاری می    کنی ــژه    ای داشــت: »م ــه دیگــری توجــه وی ب
ــم«  ــرار دهی ــر آگاهــیِ خــود را مدّنظــر ق ــه میانجــیِ دیگــران، امــورِ مُشــرف ب و می    کوشــیم ب

.)۹4  :1400(
۸ـ2. نیاز به دیگری

ــندگی  ــبک نویس ــه س ــی، ب ــی ایران ــاب داروشناس ــن کت ــی قدیمی    تری ــن معرف ــورا ضم ل
ــان  ــی را کــه زب ــان عرب ــرای عناویــن کتاب    هایشــان، زب ــان اشــاره دارد کــه در گذشــته ب ایرانی
ــاب  ــوان کت ــی از عن ــو مصطف ــن گفت  وگ ــد. در ای ــوده اســت، برمی    گزیدن ــان ب رســمی آن زم
ــا نوشــتار  ــی اســت؛ امّ ــاب عرب ــوان کت ــه عن ــه چگون ــورا می    پرســد ک ــد و از ل تعجــب می    کن
کتــاب بــه فارســی اســت. لــورا پاســخ می    دهــد دلیــل آن بــه انس  گرفتــن ایرانی    هــا بــه زبــان 

ــردد:  ــی برمی    گ عرب
ــخ  ــردد، تاری ــادی برنمی    گ ــم می ــرن نه ــه ق ــان ب ــی در جه ــی فارس ــخۀ خط ــن نس      قدیمی    تری
دقیقــش حــدود ســال 1056 میــادی )447 قمــری( اســت. عنــوان آن الأبنیــة عــن حقائــق الأدویــة 
و نویســندۀ شــیمی    دان آن، ابومنصــور علــی الهــروی کــه بــه خــط اســدی طوســی نوشــته شــده و 
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ــۀ ملــی ویــن نگهــداری شــده اســت؛ امــا عنــوان ایــن کتــاب عربــی اســت. ایرانی    هــا  در کتابخان
عنوان    هــای کتابشــان را معمــولاً بــه زبــان عربــی می    نویســند. انتظــار نداشــتم کــه ایــن نکتــه را از 

دســت دهــی. مصطفــی تــو دقیــق و تیزبینــی)3( )123(.
ــن  ــاره دارد و ای ــی( اش ــان عرب ــری )زب ــه دیگ ــود ب ــوان خ ــان به  عن ــه ایرانی ــه توج ــورا ب ل
ــاتِ خــود و پــس  ــا در حی ــد: »م ــد کــه می  گوی ــد می    کن ــن تأکی ــۀ باختی ــر نظری موضــوع ب
ــم« )1400:  ــتن بازمی    گردی ــه خویش ــری، ب ــمانِ دیگ ــا چش ــتن ب ــه خویش ــتن ب از نگریس
۹6(؛ بنابرایــن بــا عنایــت بــه نظریــۀ خــود و دیگــریِ باختیــن، پــی بــرده شــد کــه ایرانــی 
ــان  ــی، زب ــان عرب ــه زب ــت داده؛ چراک ــری اهمیّ ــه دیگ ــمت ب ــن قس ــود در ای ــۀ خ به  مثاب

ــوده اســت. ــان ب ــوس در آن زم مأن
8ـ3. عدم کنش    پذیری خود در برابر دیگری

مطبوعــات همــواره در جهت    دهــی بــه افــکار عمومی تأثیــر انکارناپذیــری دارنــد. »مطبوعات 
ــه  ــتند؛ به  طوری  ک ــده هس ــان عقی ــرای بی ــا ب ــن ابزاره ــی و از قدرتمندتری ــکار عموم ــۀ اف آین

نمی    تــوان ملتــی را در عصــر حاضــر بــدون مطبوعــات تصــور نمــود« )حمــزة 1۹63: 7(.
ــۀ نشــنال  ــه مجل ــی ب ــک زن غرب ــان المایســترو ی ــواف در رم   در یکــی از داســتان    های ن
ژئوگرافیــک1 اشــاره می    کنــد کــه بــر نــام خلیــج فــارس تأکیــد دارد. از داســتان    های همراهــان 
ــی و  ــس ملی  گرای ــه ح ــت ک ــواف( اس ــرب )ن ــرد ع ــرب و م ــوی زن ع ــق، گفت  وگ در قای
پان  عربیســم دارنــد، بــا یــک زن غربــی کــه در کافــه    ای در هلنــد ماقــات می    کننــد و بــه نــام 
ــی از  ــا زن غرب ــد؛ امّ ــد می    ورزن ــج تأکی ــن خلی ــودن ای ــر عربی  ب ــند و ب ــارس حساس ــج ف خلی

ــد:  ــب می    کن ــیت تعج ــن حساس ای
     مصطفــی هیــچ اهمیتــی بــه صفتــی نــداد کــه لــورا پــس از کلمــۀ خلیــج آورد و بــه خاطــر نمــی    آورد 
ــرب  ــواف و آن زن ع ــرت ن ــه رگ غی ــه ب ــش آورد ک ــی برای ــا صفت ــج« ی ــت »خلی ــورا گف ــه ل ک
ــور  ــارس به  ط ــج ف ــل خلی ــه اه ــت: خــوب اســت ک ــد خارجــی گف برخــورد. چــون آن زن بلون
ــم در  ــا خش ــراه ب ــکوتی هم ــواف س ــد. ن ــرد بیاین ــرام گ ــار اه ــه در کن ــک قهوه  خان ــی در ی اتفاق
پیــش گرفــت کــه زن )عــرب( نتواســت آن را فروبخــورد؛ بنابرایــن گفــت: جایــی بــه اســم »خلیــج 
ــۀ  ــت(: مجل ــرب« باشــد. )زن خارجــی گف ــج ع ــاید منظــور شــما »خلی ــیم. ش ــارس« نمی    شناس ف
نشــنال ژئوگرافیــک)4( همیشــه می    نویســد »خلیــج فــارس«. مــن منابــع عربــی بــه زبــان انگلیســی 
ــت(:  ــرب گف ــتید. )زن ع ــمی روی آن گذاش ــه اس ــما چ ــه ش ــم ک ــا بدان ــم ت ــری نمی    کن را پیگی
ــالا انداخــت وقتــی کــه زن  ــا تعجــب شــانه    هایش را ب ــد ب اســمش خلیــج عــرب اســت. زن بلون
عــرب را دیــد کــه چیــزی نمانــده بــود لیــوان آب را پرتــاب کنــد، اگــر نــواف خیلــی ســریع آن را 
نگرفتــه بــود. ســپس زن خارجــی گفــت: بســیار خــوب، اکنــون بگذاریــد اســمش خلیــج عــرب 
ــه  ــر نظــر گرفت ــواف هــر دوی آن  هــا را زی باشــد، راضــی شــدید؟ زن عــرب کمــی آرام شــد و ن

1 ‌National‌Geographic
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بــود. )زن عــرب گفــت(: مســئله ایــن نیســت کــه مــن راضــی باشــم، موضــوع فقــط ایــن اســت 
کــه نمی    خواهیــم حقیقــت تحریــف شــود. ماننــد دفعــۀ پیــش شــانه    هایش را بــالا انداخــت و بــه 
ــم و دیگــران را  ــر آن پافشــاری می    کنی ــه حقیقــت را می    ســازیم و ب ــم ک ــن مایی ــت: ای ــی گف آرام
قانــع می    کنیــم. واقعیــت ایــن اســت کــه هیــچ حقیقتــی وجــود نــدارد. بــه تلویزیــون اشــاره کــرد 
ــرای  ــذاری دارد از آن ب ــارت اثرگ ــی مه ــد. هرکس ــادو می    کن ــردم را ج ــه، م ــن صفح ــت: ای و گف
ــه  ــانه    هایی را ب ــرد و افس ــن می    ب ــی را از بی ــد و حقیقت    های ــتفاده می    کن ــا اس ــف واقعیت    ه تحری

ــاند)5( )4۹(.       ــات می    رس اثب
ــارس  ــج ف ــام خلی ــات تاریخــی ن ــدان، نویســندۀ مشــهور، در اثب ــر جرجــی زی ــار نظ اظه
ــه  ــی ک ــام دریاهای ــارس تم ــای ف ــت: »دری ــام دوره    هاس ــئله در تم ــن مس ــود ای ــانگر وج نش
ــده  ــر می    ش ــد، تعبی ــه می  کن ــه را احاط ــا ایل ــه ت ــمۀ آب دجل ــرب از سرچش ــرزمین    های ع س
اســت؛ امّــا امــروز از آن به  عنــوان خلیــج فــارس، خلیــج عــدن، دریــای ســرخ تعبیــر می    کنیــم« 

)2013، ج 2: 45(.
ــده  ــه و ســتیزجویانه دی ــی در موضــع تعصب    گون ــه دیگــریِ ایران ــگاه ب ــن گفتمــان ن در ای
ــا  می    شــود. براســاس نظریــۀ خــود و دیگــری باختیــن، خانــم غربــی کنشــگر بــوده اســت؛ امّ
ــری را در  ــکاری عــدم کنش  پذی ــه شــکل اســتفهام ان ــت درماندگــی ب ــا حال ــش ب ــای عرب همت
بحــث مــکان، یعنــی خلیــج فــارس داشــته اســت. »مــکان و زمــانِ خــاص یــک مؤلـّـف اســت. 
ــگر  ــوان کنش ــا می    ت ــور در آن  ه ــریِ محص ــالِ دیگ ــی، در قب ــکان و زمان ــن م ــرفِ چنی در ظ
ــردی  ــن گفت  وگــو خــود، ف ــن1400: 224( در ای ــر هرگــز« )باختی ــا کنش    پذی ــس؛ امّ ــود و ب ب
ــه اســت. ــرار گرفت ــر و منعطــف ق ــریِ کنش  پذی ــل دیگ ــر در مقاب ــر و کنش  ناپذی انعطاف  ناپذی

8ـ4. خود شیفتگی خود در مقابل دیگری
لــورا از عــدم آگاهــی مصطفــی از شــاهنامه در شــگفت اســت. وی در مــورد جایــگاه ایــن 
کتــاب معتقــد اســت مستشــرقان آن را هم    شــأن معلقــات عربــی می    داننــد؛ امّــا در ادامــه دیــدگاه 
ــر اینکــه هــزار و یــک شــب بهتــر از شــاهنامه اســت، بیــان می    کنــد.  اشــتباه خــود را مبنــی ب
ــوز  ــد هن ــی اســت؛ هرچن ــا عرب ــری کام ــک شــب، اث ــزار و ی ــاب ه ــد اســت کت ــورا معتق ل
ــدی  ـ  ــت آن، اختــاف نظــر وجــود دارد: »هــزار و یــک شــب از مایه    هــای هن ــورد اصال در م
ایرانــی اخــذ شــده اســت؛ امّــا افســانه    های دیگــری هــم بــر آن    هــا افــزوده شــده کــه یــا تخیــل 
محــض اســت و یــا روایــات تاریخــی شــاخ  وبرگ  یافته« )عبدالجلیــل 1363: 206(. از دیــدگاه 
باختیــن نویســنده نقشــی در رونــد گفت    وگــو نــدارد و شــخصیت    ها مســتقل هســتند؛ ســخن 
القــرش نظریــۀ باختیــن را تأییــد می    کنــد )6(. »مؤلــف قــادر بــه اختــراعِ قهرمانــی نیســت کــه 
ــی پایگاهــی مســتقل از آن  ّــف باشــد؛ یعن ــشِ آفرینشــگرانۀ     مؤل ــدِ پایگاهــی مســتقل از کن فاق

ــرم می    بخشــد« )باختیــن 1400: 356(.  ــان را ف کنشــی کــه قهرم
ــم و  ــرن هفت ــداری در ق ــط بنُ ــی آن توس ــۀ عرب ــه ترجم ــوان ب ــاهنامه می    ت ــت ش از اهمیّ
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تکمیــل و تصحیــح آن بــه دســت عــزام در دورۀ معاصــر اشــاره کــرد. عــزام دربــارۀ شــاهنامه 
ــت پارســی    ها، تصویرســازی نیکــو و  ــوای شــاهنامه، حمیّ ــد: »شــکی نیســت کــه محت می    گوی

ــر داشــته اســت« )1۹32: 74(: ــه آن تأثی شــکوه موســیقی در عاقــۀ مــردم ب
     انتظــار داشــتم در مــورد شــاهنامه از مــن بپرســی. مجموعه  افتخــارات فرهنگــی و تاریخــی پارســی 
ــود را  ــن خ ــد. ذه ــی می    پندارن ــات عرب ــطح معلق ــان آن را در س ــی از خاورشناس ــت و برخ اس
درگیــر نکــن؛ شــما هــزار و یــک شــب را داریــد کــه تــا روز قیامــت بــا آن قابــل مقایســه نیســت 

و قلبــی کشــید و خندیــد)7( )123(.
در قســمت دیگــر لــورا شــاهنامه را بــه مصطفــی معرفــی می    کنــد و او را بــا صــادق هدایــت 
ــت  ــیفتگی اس ــی از خودش ــی، ناش ــنایی مصطف ــت ناآش ــد عل ــر می    رس ــه نظ ــد. ب ــنا می    کن آش
ــت:  ــن هم  سوس ــری باختی ــود و دیگ ــۀ خ ــا نظری ــن ب ــد و ای ــری را ببین ــد دیگ ــه نمی    توان ک
ــیفته  ــرد خودش ــت و ف ــر« اس ــدن »دیگ ــرد در دی ــی ف ــۀ ناتوان ــع نتیج ــیفتگی درواق »خودش
ــم  زده و  ــی توه ــودش درک ــه از خ ــرد، درنتیج ــود« بنگ ــه »خ ــران ب ــم دیگ ــد از چش نمی    توان

ــد 1401: 54(: ــد« )هنرمن ــدا می    کن ــت پی ــته از واقعی گسس
ــام  ــندۀ بن ــن نویس ــت. ای ــات نیس ــخ ادبی ــگر تاری ــت و پژوهش ــل اس ــک وکی ــت: او ی ــه او گف      ب
ــورا را  ــۀ ل ــۀ جمل ــد و بقی ــار باش ــا ترکی    تب ــی ی ــه ایران ــند و حــدس زد ک ــت( را نمی    شناس )هدای
ــح مختصــری  ــا توضی ــه ب ــی اســت و خواســت ک ــت ایران ــه شــاهنامه، فارســی و هدای ــد ک خوان

ــاند)۸( )43(. ــان برس ــه پای ــو را ب گفت  وگ
ــردازد؛ همان  طــور کــه  ــه آن می    پ ــورا ب شــاهنامه یکــی از جلوه    هــای دیگــری اســت کــه ل

باختیــن بــر دیگــری متمرکــز می    شــود:
ــکار  ــت. آش ــر2« را جس ــد »غی ــود1« بای ــا، در»وج ــده از مرزه ــکیل ش ــی تش ــا، به  تمام      درون م
ــش  ــذر کن ــا از رهگ ــد: نه  تنه ــا می    ده ــو به ــه گفت  وگ ــدازه ب ــن ان ــا ای ــن ت ــرا باختی ــود چ می    ش
ــر اســت کــه هســتی انســانی می    شــود؛ بلکــه تمامــی جهــان آن  گاه کــه اولیــن آگاهــی ظهــور  غی

ــودوروف 1377: 1۸4(.  ــود )ت ــل می    ش ــر تبدی ــی دیگ ــه جهان ــد، ب می    کن
طبــق فضــای کلــی گفت  وگــوی همیشــگی لــورا و مصطفــی در رمــان المایســترو، مصطفــی 
ــود و  ــا خ ــه ب ــد ک ــان می    ده ــل نش ــی عکس  العم ــریِ ایران ــورد دیگ ــیفتگی در م ــا خودش     ب

ــن مدعاســت. ــل ای ــۀ ذکرشــده دلی ــی دارد و نمون ــن هم  خوان دیگــری باختی
8ـ5. تأثیرپذیری از دیگری

لــورا در ایــن بخــش بــه مصطفــی می    گویــد اگرچــه ایرانیــان بــه شــاهنامه می    بالنــد، شــما 
ــز دارای ریشــۀ  ــک شــب نی ــزار و ی ــا ه ــد؛ امّ ــک شــب را داری ــزار و ی ــی ه ــر از آن، یعن بهت

ایرانــی  ـ هنــدی اســت: 

1.  Etre
2.  Autre
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ــی  ــور کل ــد. به  ط ــمار می    آی ــه ش ــی ب ــول تفریح ــتان    های منق ــب، از داس ــک ش ــزار و ی      ه
ــم  ــر آن اســت کــه بگویی ــه کجــا می    رســد. برت ــاب ب ــن کت ــوان گفــت کــه اصــل ای نمی    ت
اصــل آن ایرانــی    ـ هنــدی اســت و ترجمــۀ کتــاب هــزار افســان اســت کــه در اواســط قــرن 
ســوم هجــری از زبــان پهلــوی بــه عربــی ترجمــه شــده اســت )الفاخــوری 13۸0: 72۸(. 

ــی  ــر ابژه    گرای ــود در براب ــانندگی خ ــی سوژه    شناس ــی در پ ــک زن غرب ــوان ی ــورا به  عن ل
فرهنــگ ایرانــی اســت؛ امّــا واقعیـّـت ایــن را نشــان نمی    دهــد و طبــق قرائــن ســبب ابژه    گرایــی 
ــی را  ــان فارس ــار زب ــه، آث ــان تفاخرگون ــا زب ــورا ب ــود. ل ــی می    ش ــی ایران ــی و سوژه    شناس غرب
محــدود بــه قــرن نهــم میــادی می    دانــد؛ امّــا قطعــاً چنیــن نیســت؛ زیــرا بــا ســیری کوتــاه در 
ــوی وجــود داشــته اســت. در  ــان پهل ــی در زب ــا مشــخص می    شــود کتاب    های ــرای م ــخ، ب تاری

تاریــخ ادبیــات صفــا آمــده اســت:
     کتــب پهلــوی کــه در ســه قــرن اول هجــری نوشــته شــده و بســیاری از آن  هــا اکنــون باقــی مانــده 
اســت، یــا ترجمــه و تفســیر نســک  های اوســتا یــا کتبــی اســت کــه در مســائل مختلــف اخاقــی، 
دینــی، تاریخــی، جغرافیایــی و ادبــی نوشــته شــده و غالــب آن  هــا متعلــق بــه قــرن هفتــم، هشــتم و 

نهــم میــادی اســت )136۹، ج1: 135(.
لورا می  گوید:

ــخ،  ــه، تاری ــی در فق ــراث مکتوب ــن زبان    هاســت، می ــی از جدیدتری ــه یک ــی ک ــان عرب ــما در زب      ش
ــگ  ــان دیگــری اســت و فرهن ــر از هرزب ــه قدیمی    ت ــد ک ــات، فلســفه و طبیعــت داری ــان، ادبی عرف
همســایه، ماننــد فارســی پیــش از قــرن نهــم میــادی کــه ســابقۀ مکتــوب نــدارد، بــر شــما برتــر 
ــی در  ــن روای ــن مت ــک شــب، بزرگ  تری ــما هزاروی ــد و ش ــما می    بالن ــه ش ــاهنامه ب ــا ش اســت و ب

ــد)۹( )117(. ــا را داری ــا و زبان    ه ــام زمان    ه تم
لــورا همچــون شــهرزادِ ایرانــی هرشــب بــرای مصطفــی گفتمانــی ترتیــب می    دهــد و مصطفــی 
ــا  ــهرزاد ب ــه ش ــه ک ــود؛ همان  گون ــتان    گویی او می    ش ــذب داس ــی، ج ــم بی    حوصلگ علی  رغ

داســتان    های جــذاب خــود پادشــاه را شــیفتۀ خویــش می    کنــد:
ــون هــزار و یــک شــب را  ــه وجــد آمــد و گفــت کــه اکن ــا بســتن چشــمانش از توصیــف ب      او ب
فرامی    خوانــد و جایگزیــن شــهرزاد می    شــود و شــهرزاد شــاه را فریــب داد و بــا مکــر در فــداکاری 
جانــش، موفــق بــه نجــات دختــران همجنــس خــود شــد و داســتان    های زنجیــروار را دامــی بــرای 

شــاه قــرار داد)10( )166(.
ــت  ــورا را تح ــه ل ــتند ک ــری هس ــۀ دیگ ــردو به  منزل ــهرزاد ه ــب و ش ــک ش ــزار و ی ه
ــر آن  تأثیــر خــود قــرار می    دهنــد و ایــن امــری اســت کــه باختیــن هــم در نظریــۀ خویــش ب
ــت؛  ــای او ســخن گف ــه دیگــری و کنش    ه ــقِ انســان ب ــازِ مطل ــوان از نی ــد: »می    ت ــد می    کن تأکی
کنش    هایــی هم    چــون نگریســتن، به  یــاد  آوردن، تجمیع  کــردن و خــودکاریِ وحدت  بخــشِ 
او؛ تنهــا همیــن خــودکاری، قــادر بــه آفرینــشِ شــخصیتِّ تکمیل  شــدۀ انســان اســت« )1400: 
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ــه شــده کــه  ــگاه مثبــت پرداخت ــا ن ــی به  طــور کلــی ب ــه دیگــریِ ایران 123(. در ایــن بخــش ب
ــوده اســت. ــو ب ــهرزاد قصه    گ ــک شــب و ش ــزار و ی ــتان    های ه ــر داس ــورا تحــت تأثی ل

8ـ6. وجود دیگری به  عنوان امر حیاتی
لــورا دانــش مصطفــی را از آنجــا کــه وکیــل ماهــري اســت، بــا اشــاره بــه کتــاب قانــون ابــن 
ــوط  ــه اســم ظاهــری     کتــاب، مرب ــا توجــه ب ــرد ب ســینا امتحــان می    کنــد. مصطفــی گمــان می    ب
ــارۀ علــم پزشــکی  ــن ســینا درب ــد کــه کتــاب اب ــه او گوشــزد می    کن ــورا ب ــون اســت. ل ــه قان ب
اســت و ارتباطــی بــا قانــون نــدارد. ابــن ســینا دانشــمند ایران  زمیــن اســت کــه آوازۀ او سراســر 
جهــان را فراگرفــت. دو تــن از مستشــرقین اروپایــی دربــارۀ ابــن ســینا می    گوینــد: »ابــن ســینا، 
ــد و از  ــل کرده    ان ــن Avicenna نق ــه لاتی ــام او را ب ــت و ن ــی اس ــک ایران ــوف و پزش فیلس

فیلســوفان دینــدار مســلمان اســت« )ری و أرمســون 2013: 20(.
ــورا       مــن مشــغول کســب علــم حقــوق بــودم و جــز تحصیــل در رشــتۀ حقــوق کاری نداشــتم. ل
ــون  ــاب قان ــه کت ــه ب ــا مراجع ــب ب ــک ش ــتقیم، ی ــدار مس ــل از دی ــان قب ــدای صحبت    هایم در ابت
ابــن ســینا مــرا مســخره کرد.گفتــم: در مراجــع قانونــی آن را نیافتم،.گفــت: آن کتابــی در پزشــکی 

ــت)11( )۹4(. اس
قانــون ابــن ســینا به  مثابــۀ دیگــری اســت کــه نقــش بــارزی در خــودِ شــرقی دارد و ایــن 
ــگِ  ــری، پیرن ــود دیگ ــد: »وج ــه می  گوی ــت ک ــن هم  سوس ــری باختی ــود و دیگ ــۀ خ ــا نظری ب
بنیــادی یــا رشــتۀ داســتانِ حیــاتِ مــرا تعیّــن می    بخشــد؛ کران    هــای وجــود/ نیســتیِ ارزشــمندِ 
ــتم  ـ  ــان نیس ــه تجربه    ش ــادر ب ــوند و ق ــودم داده نمی    ش ــه خ ــز ب ــی هرگ ــری  ـ در کران    های دیگ
محصــور شــده    اند« )1400: 233(. قانــون ابــن ســینا بــرای مصطفــی کــه یــک وکیــل بــوده، امــر 
حیاتــی بــوده؛ اگــر چــه بــه گمــان اشــتباه خــود منجــر شــده اســت؛ امّــا بــه وجــود دیگــری و 

ــرده می    شــود. ــی ب ــت آن پ اهمیّ
8ـ7. افزون  دید در برابر دیگری

در نامــۀ لــورا بــه مصطفــی دربــارۀ کتــاب الأبنیــة عــن حقائــق الأدویــة نوشــتۀ هــروی بیــان 
ــت.  ــی اس ــنامۀ داروشناس ــن دانش ــی و قدیمی    تری ــتۀ فارس ــن دست  نوش ــه کهن    تری ــده ک ش

بنابــر گفتــۀ محققــان، ایــن اثــر: 
     کتابــی اســت در مفــردات طــبّ موســوم بــه کتــاب الابنیــة عــن حقائــق الادویــة ابومنصــور موفــق 
بــن علــی الهــروی کــه در عهــد منصــور بــن نــوح ســامانی تألیــف شــده اســت. از ایــن کتــاب 
یــک نســخه بــه خــطّ علــیّ بــن احمــد طوســی، شــاعر معــروف صاحــب گرشاســب    نامه و مؤلـّـف 
ــده، در  ــاخ ش ــوّال 447 استنس ــاه ش ــت و در م ــدی اس ــات اس ــه لغ ــروف ب ــیِ مع ــگ فارس فرهن

ــه ویــن موجــود اســت )قزوینــی 1302، ج 1: 65(.  کتابخان
در ادامه می آید که:

     لــورا گفــت: وی در آن شــب گفت  وگــو را رهــا کــرد؛ درحالی  کــه مطمئــن شــد کــه قدیمی    تریــن 
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نســخۀ خطــی فارســی در قــرن نهــم میــادی نوشــته شــده اســت؛ ســپس از خــواب امتنــاع ورزیــد 
ــدن  ــا تم ــاط آن ب ــی و ارتب ــگارش فارس ــتاورد ن ــوع دس ــت  وجوی طل ــه جس ــی او را ب و بی    خواب
اســامی واداشــت. بــه یقیــن نرســید؛ پــس دریافــت کــه صحبت  کــردن بــا زنــی کــه فقــط براســاس 
ــه  ــی ب ــی و خداحافظ ــبیه عذرخواه ــزی ش ــا چی ــه را ب ــدارد و نام ــده ن ــد، فای ــل می    کن ــل عم عق
پایــان رســاند. پــس نامــه را خوانــد و پاســخ داد: می    خواهــم اطاعاتــی کــه دیشــب برایتــان نوشــتم، 
تصحیــح کنــم، قدیمی    تریــن نســخۀ خطــی فارســی در جهــان، بــه قــرن نهــم میــادی برنمی    گــردد؛ 
تاریــخ دقیقــش حــدود ســال 1056 میــادی )447 قمــری( اســت. عنــوان آن الأبنیــة عــن حقائــق 
الأدویــة کــه نویســندۀ شــیمی    دان آن ابومنصــور علــی الهــروی اســت و بــه خــط اســدی طوســی 

نوشــته شــده و در کتابخانــۀ ملــی ویــن نگهــداری شــده اســت )12( )122(.
لــورا به  عنــوان یــک زن غربــی از زاویــۀ نــگاه خــود براســاس معلومــات خویــش مصطفــی 
ــورد دیگــری اســت:  ــن در م ــدگاه باختی ــان دی ــن هم ــد و ای ــی آگاه می    کن را از دیگــریِ ایران
ــدن  ــه در دی ــگاه دیگــر، موجــب می    شــود ک ــدن از زاویه    ن ــدن و دی ــروی از خــود بیرون  آم »نی
دنیــا از نــگاه دیگــران بهــره ببریــم. باختیــن ایــن فراینــد را بــا اصطــاح افزون  دیــد توصیــف 
ــا  ــد ی ــری، افزون  دی ــه دیگ ــه ب ــار توج ــج پرب ــی از نتای ــد 1401: 70(. یک ــد« )هنرمن می    کن

گســترش زاویــۀ دیــد خــود و دیگــری در موضوعــی اســت.
8ـ8. درک دیگری

لــورا کــه بــه قصــد آگاهــی از کتــاب الأبنیــة عــن حقائــق الأودیــة نوشــتۀ هــروی، بــه خــطّ 
ــام نویســنده و  ــه ن ــر معرفــی کتــاب، ب ــد؛ درحقیقــت عــاوه ب اســدی طوســی گریــزی می    زن

ــد:  ــاره می    کن ــاط آن اش خط
ــش  ــردد، تاریخ ــادی برنمی    گ ــم می ــرن نه ــه ق ــان ب ــی در جه ــی فارس ــخۀ خط ــن نس      قدیمی    تری
ــه  ــة ک ــق الأدوی ــن حقائ ــة ع ــوان آن الأبنی ــادی )447 قمــری( اســت. عن حــدود ســال 1056 می
نویســندۀ شــیمی    دان آن ابومنصــور علــی الهــروی اســا و بــه خــط اســدی طوســی نوشــته شــده و 

ــن نگهــداری شــده اســت)13( )123(. ــۀ ملــی وی در کتابخان
ــی اســدی طوســی اشــاره  ــی، یعن ــه درک دیگــریِ ایران ــی ب ــن بخــش به  طــور ضمن در ای
شــد؛ همان  گونــه کــه در نظریــۀ خــود و دیگــری باختیــن هنرمندانــه بــه دیگــری پرداختــه شــده 
اســت: »مــن تنهــا کنــشِ دیگــری را هنرمندانــه ادراک می    کنــم و بــه آن یــک فــرمِ هنرمندانــه 
ــد«  ــه نمی    انجامن ــالِ هنرمندان ــه کم ــودم ب ــن از درونِ خ ــای م ــه کنش    ه ــال آنک ــم؛ ح می    بخش

 .)137 :1400(
8ـ9. فرم  بخشیدن به خود از راه دیگری

بــه نظــر لــورا ســروده    های مولانــا الهام  بخــش اســت و کاربــرد بســیاری در تمــام عرصه    هــای 
دارد: زندگی 

ــاید از  ــه ش ــت ک ــرای او نوش ــه    ای ب ــت و نام ــه اس ــواب رفت ــه خ ــه او ب ــدس زد ک ــپس ح      س
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ــۀ ســختی از زندگــی خــود را  ــی مرحل ــان خاطــری داشــته باشــد: وقت ــی اطمین ــن روم جال  الدی
ــی)14( )1۹0(. ــه قربان ــد ن ــه دهی ــی ادام ــه زندگ ــده ب ــک بازمان ــوان ی ــد، به  عن ــر می    گذاری ــت س پش
مولــوی، دیگــریِ ایرانــی اســت کــه لــورا او را یــک شــاعر برجســته می    دانــد؛ همان  گونــه 
کــه در نظریــۀ باختیــن، دیگــری جایــگاه ویــژه    ای دارد: »می    کوشــیم بــه وســاطت دیگــری بــه 
خــود فــرم دهیــم و خــود را جــان ببخشــیم. نتیجــۀ آن، نمــود غیرطبیعــی و متمایــزی اســت 
کــه نقــشِ آن را در آینــه بــر چهره    مــان می    بینیــم« )1400: 11۹(. یکــی از راه    هــای شــکل  دادن 
بــه خــود، نــگاه بــه نــکات مثبــت دیگــری اســت کــه در ایــن صــورت نقــش حیاتــی بــرای 

خــود دارد. 
8ـ10. نقش دیگری در تصوف

ــا  ــری را ب ــوان صوفی    گ ــه می    ت ــت ک ــوف اس ــد تص ــران مه ــان، ای ــش از رم ــن بخ در ای
تفکــر غربــی ســنجید. لــورا بــه نویســندۀ مطــرح انگلیســی عرفــان اســامی، کارن آرمســترانگ1، 
اشــاره می    کنــد کــه آرزو داشــت بــه شــرق ایــران بــرود. آشــنایی او بــا علمــای ایــن خطــه از 
ایــران ســبب بازنگــری دیدگا    هــش بــه تاریــخ اســام شــد و کتابــی بــا عنــوان محمــد )ص(، 
پیامبــری بــرای زمــان مــا منتشــر و آن را از تصــوف ایرانــی اقتبــاس کــرد. اندیشــمندان دربــارۀ 
ــی  ــد: »تصــوف اســامی یکــی از عرصه    های ــان اتفاق  نظــر دارن ــر جه ــی ب ــر تصــوف ایران تأثی
اســت کــه مشــارکت     ایرانیــان در آن تجلّــی یافــت؛ تاجایی  کــه تصــوف اســامی بــدون نــگاه 

بــه جنبــۀ ایرانــی آن، بــرای پژوهشــگر دشــوار اســت« )الدســوقی شــتا 1۹۸7: 5(. 
 ،»Hi« ــا دو کلمــۀ بیگانــۀ ــر لبــۀ قایــق می    گــذارد و می    گویــد آن زن ســام را ب      نــواف، لیــوان را ب
آغــاز کــرد. مصطفــی می    خنــدد بــا دو حرفــی کــه راهــی در میــان ابرهــا و اقیانــوس بــه آن ســوی 
ــور  ــج عب ــر خلی ــۀ دیگ ــه ســوی کران ــورا آرزو داشــت ب ــه ل ــد ک ــر گشــود و می    گوی ــۀ دیگ کران
ــد در مســلّمات  ــد: بای ــه کارن آرمســترانگ)15( می    گوی ــی ک ــران؛ جای ــه ســمت شــرق ای ــد؛ ب کن
)باورهــای راســخ( غربــی تجدیــد نظــر صــورت گیــرد و در پژوهــش در تاریــخ اســام اقــدام کــرد 
و کتــاب خــودش را کــه محمّــد)ص(، پیامبــری بــرای عصــر ماســت منتشــر کــرد. ترجمه  کــردن 

ایــن کتــاب بــه عربــی، پــروژه    ای بــود کــه لــورا را بــه خــودش مشــغول کــرده بــود)16( )4۸(.
ــور  ــد؛ همان  ط ــاره می    کن ــت اش ــد مثب ــا دی ــری ب ــوان دیگ ــی به  عن ــوف ایران ــه تص ــورا ب ل
کــه باختیــن در تصــوف بــر دیگــری تأکیــد مــی    ورزد: »گرایش    هــای نوافاطونــی موضــعِ برتــر 
را در اختیــار دارنــد؛ دیگــری بیــش از هرچیــز، یــک مــن   از منظــر خــود اســت. هــردو حــولِ 
یــک رابطــۀ ارزش    محــورـ یعنــی رابطــه بــا خــود و دیگــری  ـ بــا همــۀ تمایــزات و اصالتشــان 
ــن تصــوف ســبب  ــۀ خــود و دیگــری باختی نمــودار می    شــوند« )1400: 154(. براســاس نظری
شــناخت عمیــق خــود نســبت بــه هســتی می    شــود؛ همان  گونــه کــه تصــوفِ ایرانــی بــه درک 

درســت آرمســترانگ از تصــوف اســامی منتهــی شــد.

1.‌ ‌Karen‌Arms‌trong
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8ـ11. نگاه شخصیتِ داستان به دیگری ایرانی 
لــورا بــا موضــع پادگفتمانــی فرهنــگ عربــی در برابــر فرهنــگ ایرانــی بــه دنبــال کم  اهمیــت 
جلــوه  دادن صــادق هدایــت اســت؛ امّــا شــهرت هدایــت را نمی    تــوان نادیــده گرفــت. القــرش 
نیــز مقالــه    ای کوتاهــی بــا عنــوان »البومــة العمیــاء... "الآخــر" أنــت«  نگاشــته اســت. بــه نظــر 
القــرش »بــوف کــور آیینــه    ای از زمــان هدایــت و روزگار ماســت. رمانــی کــه در جســت  وجوی 
پاکــی و شــرافت و نمــادی از دنیــای پیچیــدۀ ذهــنِ هدایــت اســت. خوانــدن بــوف کــور بــه 

ــه می    شــود« )القــرش 2015: 2(.  خواننــدگان توصی
ــان  ــاء بی ــة العمی ــاب البوم ــۀ کت ــور در مقدم ــوف ک ــای ب ــتا یکــی از مترجم    ه الدســوقی ش
ــه  ــه شــخصیت    هایی ک ــات فارســی را از شــخصیت    های اســطوره    ای ب ــت، ادبی ــد: »هدای می    کن
غــذا می    خورنــد و در بازارهــا راه می    رونــد، تبدیــل کــرد« )1۹۹0: 4۸(. او یکــی از شــاخصه    های 
ــای راســت    نمایی فرهنگــی،  ــد. »از معیاره ــی می    کن ــت معرف ــان هدای ــرا را در رم ــان واقع  گ رم
ــه«  ــه شــخصیت  های غیرعــادی و یگان ــه ب ــردازد ن ــه شــخصیت    های عــادی بپ ــد ب داســتان بای

)مارتیــن13۸۹: 46(:
ــرده اســت  ــش مواجــه ک ــا چال ــورا او را ب ــرۀ ل ــه چه ــی ک ــد، زمان ــد می    زن ــی  ـ لبخن      و اوـ مصطف
ــال  ــه دنب ــداً ب ــه بع ــرای اینک ــد ب ــی    دارد و تشــویق می    کن ــق وام ــه و تحقی ــه مطالع ــورا او را ب و ل
ــر  ــی    اش در براب ــگ، از مردانگ ــی او از فرهن ــؤال و ناآگاه ــردد. س ــؤال بگ ــرای آن س ــخی ب پاس
ــم  ــب می    کن ــد. تعج ــس نداری ــما اعتمادبه  نف ــدـ ش ــورا می    گوی ــد: ـ ل ــورا می    کاه ــد ل ــی مانن زن
ــما  ــه ش ــد؛ درحالی  ک ــالا می    بری ــش ب ــان و میراث ــگ، زب ــت را در فرهن ــادق هدای ــدر ص ــه این  ق ک

ــد)17( )43(. ــاهنامه داری ــی از ش ــر حت ــر و مهم  ت ــی برت چیزهای
ــۀ  ــر نظری ــن تداعی    گ ــردازد و ای ــتان می    پ ــرح داس ــه ش ــخصیت    ها ب ــگاه ش ــنده از ن نویس
ــری  ــل می    شــود و نویســنده تأثی ــرای شــخصیت    ها صــدای مســتقلی قائ ــه ب ــن اســت ک باختی
در رونــد ماجــرا نــدارد)1۸(. باختیــن بــه ایــن موضــوع در رمــان داستایفســکی اشــاره می    کنــد. 
ــد  ــه می    توانن ــد ک ــان    هایی "آزاد" می    آفرین ــه انس ــوش؛ بلک ــی خام ــه بردگان ــکی ن »داستایفس
"دوشــادوش" خالقشــان بایســتند؛ بــا او چون  وچــرا کننــد؛ حتــی در برابــرش ســر بــه شــورش 
بردارنــد« )مکاریــک 13۸3: 134(. در رمــان گفت    وگومحــور به  دلیــل آزادی مطلــق شــخصیت    ها 
در داســتان، امــکان ابــراز دیدگاه    هــای خــود نســبت بــه دیگــری وجــود دارد کــه ایــن ویژگــی 

اســاس نظریــۀ خــود و دیگــری باختیــن را تشــکیل می    دهــد.

9. نتیجه
ــرای  ــبی ب ــتر مناس ــرش، بس ــعد الق ــری، س ــس مص ــر رمان    نوی ــترو اث ــان المایس 1. رم
مطالعــات نقــد فرهنگــی، به  ویــژه فرهنــگ ایرانــی فراهــم کــرده اســت کــه بــا ظرافــت خاصــی 
ــخصی  ــر ش ــت نظ ــدون دخال ــتان را ب ــخصیت    های داس ــق ش ــف و مواف ــه    های مخال اندیش
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ــت. ــن اس ــۀ باختی ــی نظری ــته    ترین مبان ــی از برجس ــن ویژگ ــه ای ــش، آورده ک خوی
ــاط  ــن، ارتب ــۀ باختی ــی و نظری ــات تطبیق ــوزۀ ادبی ــی در ح ــۀ تصویرشناس ــان نظری 2. می
تنگاتنگــی وجــود دارد؛ از آن  رو کــه هــدف از ادبیــات تطبیقــی ارتبــاط فرهنگ    هــای مختلــف 

ــد.  ــد می    کن ــری تأکی ــه دیگ ــه ب ــر توج ــن ب ــی باختی اســت؛ از طرف
3. گفتمــان دیگــریِ ایرانــی در رمــان المایســترو براســاس نظریــۀ خــود و دیگــری باختیــن 
ــود در  ــری خ ــدم کنش    پذی ــری، ع ــه دیگ ــاز ب ــودی، نی ــوان غیرخ ــری به  عن ــد از: دیگ عبارتن
برابــر دیگــری، خودشــیفتگی خــود در برابــر دیگــری، تأثیرپذیــری از دیگــری، وجــود دیگــری 
ــه خــود  ــر دیگــری، درک دیگــری و فرم  بخشــیدن ب ــد در براب ــی، افزون    دی ــر حیات ــوان ام به  عن
از راه دیگــری، نقــش دیگــری در تصــوف و درنهایــت، نــگاه شــخصیت داســتان بــه دیگــری.

ــاره    ای  ــه فرهنــگ ایرانــی در پ ــورا نســبت ب 4. شــخصیت    های رمــان المایســترو، به  ویــژه ل
مــوارد دارای نظــری مثبــت هســتند و گاهــی دیــدگاه منصفانــه    ای ارائــه نمی    دهنــد. همچنیــن 
ــا  ــری می    شــویم. در تمــام گفتمان    ه ــل تعصــب، شــاهد درگی ــارس به  دلی ــج ف در گفتمــان خلی

حضــور دیگــری دیــده می    شــود کــه ایــن ویژگــی، اســاس نظریــۀ باختیــن اســت.

ــوان »بررســی عناصــر گفتمــان فرهنگــی در  ــا عن ــری ب ــه از رســالۀ دکت ــه برگرفت ــن مقال ای
ــل باختیــن« اســت.  ــۀ     میخائی ــر ســعد القــرش براســاس نظری رمــان المایســترو اث

پی    نوشت    ها:

1. ســعد القــرش )1۹66( در اســتان غربیــه مصــر بــه دنیــا آمــد. وی فارغ    التحصیــل کارشناســی رشــتۀ 
ــاه  ــن داســتان کوت ــگاری، دانشــکدۀ ارتباطــات جمعــی )1۹۸۹( دانشــگاه قاهــره اســت. اولی روزنامه    ن
ــال در ســال    های  ــۀ اله ــرش مدیرمســئول مجل ــرد. الق ــداع )1۹۸۸( منتشــر ک ــۀ اب ــش را در مجل خوی
2017ـ2014 بــود. او در عرصــۀ روزنامه  نــگاری فعالیــت می    کنــد و در نقــد ادبــی و ســینمایی، دســتی 
توانــا دارد. وی دارای دو مجموعه  داســتان کوتــاه اســت: 1. مرافــئ للرحیــل )1۹۹3( و 2. شــجرة الخلــد 
ــود )1۹۹6(، 2.  ــث الجن ــرد: 1. حدی ــاره ک ــا اش ــن رمان  ه ــه ای ــوان ب ــر وی می    ت ــار دیگ )1۹۹۸(. از آث
ــب  ــی طی ــزۀ بین  الملل ــان جای ــن رم ــار )2005(: ای ــر: ول النه ــة أوزی ــفینة )2002(، 3. ثلاثی ــاب الس ب
ــال 200۸،  ــی س ــر عرب ــزۀ بوک ــای دورۀ اول جای ــی از رمان    ه ــوان یک ــرد و به  عن ــب ک ــح را کس صال
ــۀ  ــزۀ اتحادی ــدۀ جای ــان برن ــن رم ــر )200۸(: ای ــل أوزی ــد؛ ی ــاب ش ــا، انتخ ــد رمان    ه ــت بلن در لیس
ــترو )201۹(، 5. 2067 )2022(. از  ــد )2011(، 4. المایس ــم وحی ــد؛ وش ــر )200۹( ش ــندگان مص نویس
ــر و  ــي الجزائ ــماوات )رحــلات ف ــبع س ــی س ــا موضــوع ســفرنامه اســت؛ یعن ــری ب ــار او، اث دیگــر آث
العــراق و الهنــد و المغــرب و هولنــدا و مصــر( )200۸(: ایــن ســفرنامه جایــزۀ ابــن بطوطــه را از آن خــود 
ــر  ــدان التحری ــات مــن می کــرد. او کتاب  هایــی در مــورد تاریــخ مصــر نیــز دارد: 1. الثــورة الآن... یومی
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ــل  ــاء )2014(، 3. قب ــل اختف ــا قب ــی: 369 یوم ــهادة عل ــع و ش ــوان... وقائ ــی إخ ــنة أول )2012(، 2. س
ــا  ــا و کتاب ــة... أربعــون کتاب ــح الكتاب ــة )2020( و 4. فــي مدی ــة الصحاف ــازة... فــي وداع مهن تشــییع الجن
)2023(. از دیگــر آثــار او کتابــی دربــارۀ سینماســت: فــي مدیــح الأفــلام... مهرجانــات و مــدن و شــعوب 

تحبهــا الســینما )2016(.

ــه  ــاح أن ــا بإیض ــة، و أتبعته ــی الشاش ــة عل ــمت ضحك ــة رس ــة الإیرانی ــآداب اللغ ــا ب ــط علم 2. »لاأحی
لاتوجــد لغــة إیرانیــة، و إنمــا فارســیة تكُتــب بحــروف عربیــة. و أنهــی المحادثــة؛ لشــعوره بالحــرج، إلــی 

ــه الصمــود أمــام أمریكیــة تبــدو أکثــر منــه وعیــا بثقافتــه«. أن یقــرأ شــیئا یســتطیع ب

3. »فأقــدم مخطوطــة فارســیة فــي العالــم لاترجــع إلــی القــرن التاســع المیــلادي، و تاریخهــا الأقــرب إلــی 
الدقــة یــدور حــول عــام 1056میــلادي )447 هجــري( و عنوانهــا الأبنیــة عــن حقائــق الأدویــة و مؤلفهــا 
الكیمیائــي أبــو منصــور علــي الهــروي، و هــي مكتوبــة بخــط الشــاعر أســدي طوســي، و الكتــاب محفــوظ 
فــي المكتبــة الوطنیــة فــي فیینــا. ولكــن هــذا عنــوان کتــاب عربــي. اعتــاد الفــرس اختیــار عناویــن باللغــة 

العربیــة لكتبهــم. توقعــت ألاتفوتــك هــذه الملاحظــة، أنــت لمــاح مصطفــی«.

ــادی  ــال 1۸۸۸ می ــه از س ــت ک ــای آمریکاس ــی جغرافی ــن مل ــریۀ انجم ــک نش ــنال جئوگرافی 4. نش
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. هم  اکنــون عنــوان مشــهورترین نشــریۀ علــوم طبیعــی را در اختیــار دارد. 
www.magiran.com/( از زبان    هــای تحــت پوشــش ایــن نشــریه، فارســی، عربــی و ترکــی اســت

.)article/3803674

5. »لــم یأبــه مصطفــی للصفــة التــي أتبعتهــا لــورا للخلیــج، و لایتذکــر هــل قالــت »الخلیــج« و کفــی؟ أو 
ألحقــت بــه صفــة مسّــت عصبــا عاریــا لــدی نــواف و المــرأة العربیــة حیــن قالــت الشــقراء الأجنبیــة: جیــد 
ــواف الصمــت فــي  ــزم ن أن یلتقــي أهــل الخلیــج الفارســي مصادفــة، فــي قهــوة فــي رحــاب الأهــرام. ل
غضــب عجــزت أن تكظمــه المــرأة: لانعــرف مكانــا اســمه »الخلیــج الفارســي«، لعلــك تقصدیــن »الخلیــج 
ــة  ــع مصــادر عربی ــج الفارســي«، و لاأتاب ــة ناشــیونال جیوجرافیــك دائمــا تكتــب »الخلی ــي؟« مجل العرب
باللغــة الإنجلیزیــة لأعــرف اســمه لدیكــم. اســمه الخلیــج العربــي. هــزت الشــقراء کتفیهــا عجبــا لدهشــة 
امــرأة کادت تدفــع کــوب المــاء، لــولا إســراع نــواف إلــی الإمســاك بــه: لیكــن »الخلیــج العربــي«، هــل 
ــا  ــي، و إنم ــا یرضین ــة م ــت القضی ــا: لیس ــص بینهم ــواف تتراق ــا ن ــلا، و عین ــدأت قلی ــك؟ ه ــذا یرضی ه
ــع  ــن یصن ــدوء: نحــن م ــت به ــة الســابقة نفســها، و قال ــا، بالطریق ــزت کتفیه ــق. ه ــر الحقائ ــض تزوی نرف
ــی  ــة. أشــارت إل ــه لاتوجــد حقیق ــة أن ــن. الحقیق ــا الآخری ــع به ــا و نقن ــا فنصدقه ــحّ علیه ــق، و نل الحقائ
التلفزیــون: هــذه الشاشــة تســحر النــاس، یســتخدمها فــي تزییــف الوقائــع مــن یملــك مهــارات التأثیــر، 

فیمحــو حقائــق و یثبــت أســاطیر«.

ــان  ــد، ایشــان بی ــای القــرش انجــام دادن ــا آق ــه نویســندگان ب ــی ک ــر اســت در مکاتبات ــه ذک 6. لازم ب
کردنــد کــه مطالعــات بســیاری دربــارۀ کشــور ایــران داشــته    اند و آن را دارای فرهنــگ بزرگــی می    داننــد 

http://www.magiran.com/article/3803674
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کــه  صاحــب گنجینه    هــای فراوانــی، ازجملــه شــاهنامه اســت و آشــنایی وی بــا فرهنــگ ایرانــی بیشــتر 
بــه فصلــی از کتــاب الطریــق إلــی مكــة اثــر محمــد أســد )لیوبولــد فایــس( برمی    گــردد کــه دو مقالــه 
در مــورد آن نگاشــته اســت: »قــد قــرأت عــن إیــران کثیــرا، و هــي ثقافــة عظیمــة أثمــرت ذخائــر أولهــا 
الشــاهنامه، و أعمــق مــا قــرأت عــن الشــخصیة الإیرانیــة فصــل فــي کتــاب الطریــق إلــی مكــة لمحمــد 

أســد )لیوبولــد فایــس( و کتبــت عنــه مقالیــن«.

7. »توقعــت أن تســألني عــن الشــاهنامه هــي جمــاع الشــرف الثقافــي و التاریخــي الفارســي، و البعــض 
مــن المستشــرقین یراهــا فــي مســتوی المعلقــات العربیــة. لاتشــغل بالــك بأهمیتهــا؛ فعندکــم ألــف لیلــة و 

لیلــة فــوق مســتوی المقارنــة "إلــی یــوم یبعثــون"، و رســمت قلبــا و ابتســامة«.

8. »کاد یقــول لهــا إنــه محــام، و لیــس باحثــا فــي تاریــخ الآداب، و لایعــرف مــن یكــون هــذا الكاتــب 
المســمی "هدایــت". و قــدّر مــن رســم الاســم أنــه إیرانــي أو ترکــي. و قــرأ بقیــة جملــة لــورا: الشــاهنامه 

و مــال إلــی أنهــا فارســیة، و أن هدایــت إیرانــي، و أراد إنهــاء المحادثــة بإیضــاح موجــز«.

9. »ولدیكــم فــي العربیــة، و هــي مــن أحــدث اللغــات، تــراث کتابــيّ فــي الفقــه و التاریــخ و التصــوف و 
الآداب و الفلســفة و الطبیعیــة أقــدم و أغــزر ممــا تســتعلي علیكــم ثقافــة مجــاورة مثــل الفارســیة التــي 
لیــس لهــا منجــز تدوینــي قبــل القــرن التاســع المیــلادي، و یتباهــون علیكــم بذکــر الشــاهنامه و عندکــم 

ألــف لیلــة و لیلــة أعظــم نــص قصصــي علــی الإطــلاق فــي کل العصــور و اللغــات«.

10. »انتشــت مــن الوصــف، مــع إغمــاض عینیــه، و قالــت إنهــا تســتدعي الآن ألــف لیلــة ولیلــة، و إنــه 
یحــل مــكان شــهرزاد، و إن شــهرزاد راوغــت الملــك، و نجحــت بالخدیعــة فــي افتــداء نفســها و إنقــاذ 

رقــاب بنــات جنســها، و صنعــت مــن القصــص المتناســلة شــرکا للملــك«.

11. »کنــت مهمومــا بتحصیــل معــارف فــي القانــون، و لاعلاقــة لــي بمــا هــو أبعــد مــن دراســة الحقــوق. 
ــاب  ــی کت ــة إل ــاء المباشــر، و هــي تشــیر ذات لیل ــل اللق ــا، قب ــة محادثاتن ــي بدای ــورا ف ــي ل ســخرت من
القانــون لابــن ســینا، و قلــت: لــم أعثــر علیــه فــي المراجــع القانونیــة، فقالــت إنــه کتــاب فــي الطــب«.

12. »قالــت إنهــا ترکتــه فــي اللیــل، و هــي مطمئنــة إلــی أن أقــدم مخطوطــة فارســیة کتبــت فــي القــرن 
ــي  ــی البحــث عــن فجــر المنجــز التدوین ــا الأرق إل ــوم، و حمله ــا الن ــع علیه ــم امتن ــلادي، ث التاســع المی
الفارســي، و علاقتــه بالحضــارة الإســلامیة، و لــم تصــل إلــی یقیــن. فــأدرك ألافائــدة ترجــی مــن العبــث 
ــوداع. فقــرأت الرســالة و  ــاء لهــا إلا لعقلهــا. و اختتــم الرســالة بمــا یشــبه الاعتــذار و ال مــع امــرأة لاوف
ــم  ــي العال ــدم مخطوطــة فارســیة ف ــة، فأق ــة الماضی ــا إلیــك اللیل ــة کتبته ــب معلوم ــد تصوی ــت: أری أجاب
لاترجــع إلــی القــرن التاســع المیــلادي، و تاریخهــا الأقــرب إلــی الدقــة یــدور حــول عــام 1056 میــلادي 
)447هجــري(، و عنوانهــا الأبنیــة عــن حقائــق الأدویــة و مؤلفهــا الكیمیائــي أبــو منصــور علــي الهــروي، 

و هــي مكتوبــة بخــط الشــاعر أســدي طوســي، و الكتــاب محفــوظ فــي المكتبــة الوطنیــة فــي فیینــا«.
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13. »فأقــدم مخطوطــة فارســیة فــي العالــم لاترجــع إلــی القــرن التاســع المیــلادي، و تاریخهــا الأقــرب 
إلــی الدقــة یــدور حــول عــام 1056 میــلادي )447 هجــري(، و عنوانهــا الأبنیــة عــن حقائــق الأدویــة، و 
مؤلفهــا الكیمیائــي أبــو منصــور علــي الهــروي، و هــي مكتوبــة بخــط الشــاعر أســدي طوســي، و الكتــاب 

محفــوظ فــي المكتبــة الوطنیــة فــي فیینــا«.

ــا  ــي: "عندم ــن الروم ــن جلال  الدی ــة م ــه طمأن ــطرا، لعل ــا س ــب إلیه ــت، و کت ــا نام ــدر أنه ــم ق 14. »ث
ــة"«. ــس کضحی ــاجٍ و لی ــاة کن ــل الحی ــك، أکم ــن حیات ــة م ــة صعب ــی مرحل تتخط

15. خانــم کارن آرمســترانگ از صاحب    نظــران مشــهور دیــنِ انگلیســی    زبان اســت. کتــاب زندگی    نامــۀ 
ــۀ یازدهــم ســپتامبر انتشــار یافــت، بــه  پیامبــر اســامِ )ص( آرامســترانگ کــه یــک مــاه پــس از حادث

.)www://cheshmebrkhar.ir/59529( پرفروش    تریــن کتــاب ســال آمریــکا تبدیــل شــد

ــيْ  ــة بحرف ــة الأجنبی ــدأت تحی ــرأة ب ــول إن الم ــارب، و یق ــة الق ــی حاف ــكأس عل ــواف ال ــع ن 16. »یض
ــة  ــی الضف ــط إل ــحاب و المحی ــي الس ــا ف ــه طریق ــقّا ل ــن ش ــب لحرفی ــی و یعج ــم مصطف »Hi«، و یبتس
الأخــری، و یقــول إن لــورا تمنــت أن تعبــر الضفــة الأخــری للخلیــج، إلــی الشــرق الإیرانــي الــذي جــذب 
ــي  ــة، و شــرعت ف ــي مســلّمات غربی ــادة النظــر ف ــی إع ــن أرمســترونج إل ــة کاری ــن المتصوف ــه م أعلام
البحــث فــي التاریــخ الإســلامي، و نشــرت کتابهــا محمــد... نبــي لزماننــا، و إن ترجمــة هــذا الكتــاب إلــی 

ــورا«. العربیــة ظلــت مشــروعا یشــغل ل

17. »و یبتســم إذ یطــل علیــه وجــه لــورا التــي مثلــت لــه تحدیــا یســتفزه، ویدفعــه إلــی القــراءة والبحــث، 
لكــي یبحــث عنهــا فــي وقــت لاحــق، فینتقــص الســؤال و الجهــل بثقافتــه مــن رجولتــه تنقصكــم الثقــة، 
یدهشــني اســتعلاء صــادق هدایــت بثقافتــه و لغتــه و تراثــه، و لدیكــم ماهــو أفضــل و أکثــر أهمیــة مــن 

الشــاهنامه«.

18. براســاس مکاتباتــی کــه بــا آقــای القــرش شــد، در ســال 2015، آن زمــان کــه مدیرمســئول مجلــۀ 
ــت را توســط دســوقی  ــور هدای ــوف ک ــان ب ــه ترجمــۀ رم ــود؛ در یکــی از شــماره    های مجل الهــال ب
شــتا بــه چــاپ رســاند: »کنــت قــد نشــرت ترجمــة عربیــة لروایــة صــادق هدایــت البومــة العمیــاء و هــي 
ترجمــة الدکتــور إبراهیــم الدســوقي شــتا فــي سلســلة روایــات الهــلال حیــن کنــت رئیــس تحریــر مجلــة 

الهــلال، مــع نشــر مــواد و ملفــات أخــری تخــص الأدب الإیرانــي الجدیــد«.
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The Iranian Other in the Novel El Maes tro by Saad Al-Qorash based on 
Bakhtin’s Theory of the Self and the Other

Entha Firouzi 1, Jahangir Amiri 2, Ali Salimi 3, Yahya Marouf 4

Abs tract
The‌attitude‌towards‌“the‌other”‌forms‌the‌foundation‌of‌cross-‌cultural‌communication‌
on‌diverse‌issues.‌The‌Iranian‌other‌becomes‌one‌of‌those‌“others”‌in‌the‌novel‌El Mae-
s tro,‌a‌dialogue-oriented‌novel‌in‌which‌different‌cultures‌come‌into‌contact‌with‌one‌an-
other.‌Mikhail‌Bakhtin’s‌theory‌of‌the‌self‌and‌the‌other‌is‌a‌proper‌space‌for‌the‌colorful‌
presence‌of‌the”‌other”‌in‌the‌process‌of‌shaping‌one’s‌identity‌and‌self.‌Imageology‌is‌
one‌of‌the‌mos‌t‌extensive‌areas‌in‌the‌field‌of‌comparative‌literature‌in‌which‌the‌“other”‌
plays a special role, and there is also a close connection between the imageology and 
Bakhtin’s‌theory‌of‌the‌self‌and‌the‌other.‌Saad‌al-Qorash‌is‌a‌prominent‌Egyptian‌writer‌
whose novel El Maes tro‌is‌a‌meeting‌place‌of‌different‌cultures.‌The‌Iranian‌other‌is‌one‌
of‌the‌examples‌of‌the‌cultural‌others‌discussed‌in‌the‌novel,‌affirming‌the‌importance‌of‌
the‌other‌in‌contras‌t‌to‌the‌self.‌In‌this‌research,‌the‌“self”‌has‌a‌fluid‌meaning,‌in‌such‌a‌
way that sometimes an Iranian and an Arab confront as the self, and sometimes, as the 
other of each other, similar to a wes terner being placed agains t another person as the self. 
Thus,‌the‌present‌research‌aims‌to‌analyze‌the‌Iranian‌other‌in‌the‌novel‌El Maes tro by 
applying‌Bakhtin’s‌ theory‌of‌self‌and‌other‌via‌a‌descriptive-analytical‌approach.‌The‌
findings‌of‌the‌research‌prove‌that‌there‌is‌an‌inseparable‌connection‌between‌imageology‌
and‌Bakhtin’s‌theory.‌El Maes tro is a proper space for critical, cultural and interdisci-
plinary s tudies, especially  a s tudy on Iranian culture in which opposing and supporting 
ideologies are present without the involvement of the author, a situation which is a prom-
inent‌foundations‌of‌Bakhtin’s‌theory.‌Therefore,‌this‌research‌offers‌a‌new‌comparative‌
reading of El Maes tro‌based‌on‌Bakhtin’s‌theory‌of‌the‌self‌and‌the‌other.‌
Keywords: The Iranian other, El Maes tro,‌theory‌of‌self‌and‌other,‌Bakhtin,‌imaga-
logy, comparative literature
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